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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 بينّهالسوره 
 30جزء   

 .آيه است 8نازل شده و داراى « مدينه»اين سوره در 

 تسميه: وجه

لمَۡ يكَنُِ ٱلهذِينَ كَفرَُواْ »تعالی:  حق فرموده اينبا  کهمسمی شده  «بينه»جهت  بدان سوره اين 
ينَ حَتهىَٰ تأَۡتيِهَُمُ ٱلۡبيَ نِةَُ  بِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفكَ ِ  .است شده فتتاحإ( 1البينة: )« ١مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ

 ی طلاق، شرف نزول يافته است.پس از سوره بايد گفت که اين سوره ،
 .است« برهان روشن»بي نه به معنای:  بينّه:

 نامهای اين سوره:ساير

الإنفکاک و » ، «بلد»، «لم يکن، القي مة ـ  قيامت» ساير نام های اين سوره عبارتند از :
 .است. )روح المعانی(« لم يَکن ال ذين کفروا » و « البرية » ، «منفکين 

 البينه  با سوره  القدر: ه  پيوند وارتباط سور

که گويند: سبب  «أنزلناه في ليلة القدر... »ی قدر است:علت نزول سوره بمثابهٔ اين سوره، 
هل کتاب از روی أمی گويند: چون بسياری از کفر پيشگان و جواب نزول قرآن چيست؟ در

 آورند.يمان میإدليل آشکار می گروند و 

  ه  البينّه:حروف سور تعداد آيات، کلمات و
ولی برخی از منوره نازل شده.  هٔ اين سوره در مدينطوريکه در فوق هم يادآور شديم که: 

مکرمه نازل شده است. در حاليکه متن  هٔ ند که اين سوره در مکأبدين باور  مفسران،
منوره صورت گرفته  هٔ نزول آن بايد در مدين مبين اين واقعيت است که:سوره فحوای 
هل کتاب قبل از مشرکين نام أ از ميکند ومخصوصاً که هل کتاب بحثأچون از  ،باشد

 ميبرد.
اين منازعه در . مکرمه سابقه ندارد هٔ نان در مکهٔ آهل کتاب وبحث مفصل در بارأزاع با نِ 

 منوره آغاز شد. هٔ مدين
 هٔ است كه بعد از سور ینود و هشتمين سوره ا یبه ترتيب جمع آور« نهبيّ » هٔ سور
 در قرآن آمده است.« زلزله» هٔ و قبل از سور« قدر»

و قبل از « طلاق» هٔ است كه بعد از سور یسوره ا« صدمين» و به ترتيب نزول نيز 
 .نازل شده است« حشر» هٔ سور

حرف است. قابل ذکر است  399کلمه و 94، آيه  8( رکوع،  1يک ) یداراسورهٔ بي نه 
وتعداد حروف  74که بنا به گزارش  فرهنگ نامهٔ علوم قرآن، تعداد کلمات اين سوره به 

حرف نيز گزارش  شده است. )مرکز دايرة المعارف بزرگ  404يا  392آن به 
دن لازم به ذکر است که أقوال علماء در نوع حساب کرچنانچه گفته آمديم  )اسلامی(. 

تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد 
 .تفسير احمد مراجعه فرمايد.( ،به سورهٔ الطور

 نه:ـيّ ـب ه  فضيلت سور

 بي بن کعب آمده که پيامبر صلي الله عليه فرموده اُ  ینه در حديثبي   هٔ در مورد فضيلت سور
 قال: و سماني لک؟ قال » عليک: لم يکن الذين کفرو إن الله أمرني أن أقرأ»است: 
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)رسول الله صلي الله عليه وسلم به ابي بن کعب رضي الله عنه گفتند: « قال فبکى.« نعم»
را تلاوت کنم، )ابي بن  «لم يکن الذين کفروا»همانا الله به من دستور داده تا برتو سوره 

  رسول الله صلي الله عليه وسلم کعب رضي الله عنه( گفت: وآيا الله نام مرا گرفته است؟
بي بن کعب رضي الله عنه( شروع به گريه نمود. )اين گويد: )اُ  ی( میفرمودند: بله )راو
 (..مام مسلم روايت نموده استإحديث صحيح را 

 :سوره  ألبـيـّنه ولز  سباب ن  أ
نه چه است، سبب معيني در مورد گفته بي   هٔ ن نزول( سورأسباب نزول )شأدر مورد اينکه 

( بحث بعمل یيهود و نصار یهل کتاب )يعنأنشده است، اما درکل اين سوره، به سرزنش 
که کفر  ینيز به بيان کسان «ه م خَير  الْبَرِيةِ »و  «ه مْ شَرُّ الْبَرِيةِ »آورده و جملات 
نجام دادند ميپردازد، خصوصاً که از أيمان آورده و عمل صالح إکه  یورزيدند و کسان

 یکه ضماير جمع ميباشد، بوضحات معلوم م «ه مْ »و ضمير  «أ وْلَئِکَ »و  «الذين»: هٔ کلم
 گردد که مخاطب آن شخص واحد و معين نه، بلکه تعداد کثيري آند. 

 :ه  البـيـّنهسور یمحتوا
پيامبر صلي الله عليه وسلم دارد، وبا دلايل روشن اين  سوره اشاره به رسالت جهانىاين 

 رسالت بيان گرديده است.
که در اين سوره  یهکذا نقطه عال ؛یاز پيامبر به خاطر دلايل ماد یعده ا یگردان یرو -

را يک اصل تشکيل  یدعوت همه پيامبران اله هٔ شاره شده همان است که سلسلإبدان 
 یها یگير عموضِ  هٔ ين سوره در بارإاست. هکذا در  یميدهد که همان توحيد و يگانگ

 نمايد. یم بيان را سلامإ برابر در مشرکان و کتاب هلأ گوناگون
هل كتاب و مشركان را در أهاى مختلف  یدر بخش ديگرى از اين سوره موضع گير

نجام دادند بهترين أعمال صالح أيمان آوردند و إسلام مشخص مى كند آن گروه كه إبرابر 
مخلوقاتند، و آن گروه كه راه كفر و شرك و گناه را در پيش گرفتند بدترين مخلوقات 

 محسوب ميشوند.
بار در قرآن عظيم  ويكی س« هل كتابأ»اصطلاح  يمان، نماز، روزه؛إدعوت به  -

« مشركان»ح اهل کتاب در مقابل الشأن  ذکر گرديده است و در بسياري اين آيات اصطلا
 قرار گرفته است. که اين خود نشانه مغايرت مفهوم آن دو است.

قرآن عظيم الشأن  در بسياري از، احكام آن دو گروه را از هم جدا معرفي داشته است، 
فاقتلواالمشركين حيث وجدتموهم و »سوره توبه( ميخوانيم:  27بطور مثال در آيه )
هم كل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزكاه فخلوّا سبيلهم احصروهم و اقعدوا ل
توبه( )مشركان را هر جا بيابيد به قتل رسانيد و آنها  هٔ سور/ 5 هٔ )آي «ان الله غفور رحيم.

رك توبه كرده، را دستگير و محاصره كنيد و از هر سو در كمين آنها باشيد چنانچه از شِ 
دادند پس از آنها دست برداريد )و توبه آنان بپذيريد( كه خدا نماز بر پا داشتند و زكات 
 .(.آمرزنده و مهربان است

كه تسليم  یپردازد و تا زمانی هل كتاب مأقرآن عظيم الشأن  به بيان حكم بخصوص 
داند و در صورت تسليم شوند و حاضر به پرداخت جزيه گردند، كشتار آنان را جايز مي

قاتلوا الذين لا يومنون بالله و لاباليوم الاخر و »: امان ميدهدو پرداخت جزيه به ايشان 
لايحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا 

)اي اهل ايمان( با هر كه از اهل ( ۲۹ –)سوره توبه  «الجزيه عن يدٍ وهم صاغرون.
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رده است و آنچه را كه خدا و رسولش حرام كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياو
گروند، كارزار كنيد تا آنگاه كه با دانند و به دين حق )آيين اسلام( نميكرده حرام نمي

 .(.ذلت و تواضع به اسلام جزيه دهند
 یوجود دارد كه بطور مسلم و به اتفاق آرا یدر جهان علاوه بر اسلام، فقط دو دين آسمان

 بحساب ميآيند که عبارتند از: يهود و مسيحيت. هل كتابأه ، از جملیاسلام یعلما
ان تقولوا انما انزل »هل كتاب بودن اين دو دين اشاره كرده، ميفرمايد: أقرآن كريم به 

( )قرآن ١۵۶ -)سوره انعام «الكتاب علي طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين.
 یيهود و نصار هٔ نجيل بر دو طائفإتورات و  اين فرستاديم كه تا نگوييد كتاب یرا برا

 .(.بهره مانديم یغافل و ب یفرستاده شد و ما از تعليم درس آن كتاب اله
ريم، با آهل کتاب بيان گرديده است دقت بعمل أکه در مورد  یاگر در مجموع آيات قرآن

منقسم  یکتگورهل کتاب را به چهار أوضاحت تام در خواهيم يافت که قرآن عظيم الشأن  
 نموده است:

از پذيرش آن سر باز زدند، اين  یسلام آشنا شدند ولإکه با حقيقت  یآنهاي اول: یکتگور
کند که: علت اين  یهل کتاب مورد سرزنش مطلق قرآن قرار گرفته اند، فرق نمأعده از 

چون قدرت، مال و... باشد و چه  ینکار، در چه نهفته است، ميشود خواهشات نفسانإ
 در همه حال مورد مذمت قرآن اند. یباشد، ول یمور غير خواهشات نفساناُ 

با آنهم  یشان نرسيده، ول یهل کتاب اند که حقيقت اسلام براأاز  یشخاصأ دوم: یکتگور
را زير پا نهاده  یند: زيرا اين عده اشخاص،اخلاق انسانأمورد مذمت قرآن قرار گرفته 

با اسلام پرداخته اند و پيامبر و  یده اند، به دشمنند، توحيد را آگاهانه خدشه دار کرأ
اين عده اشخاص از جمله افراد ي بودند که قبل  یوحت ند.أذيت و آزار کرده أمومنان را 
که کتاب مقدس خود را  یعمال شان مورد مذمت قرار گرفته اند چون کسانأاز اسلام 

 ند.أتحريف کرده اند، پيامبران خود را کشته 
برده اند، ودين اسلام را قبول کرده اند و  یند که به حقيقت قرآن پأافراد  سوم: یکتگور

ند که به أ یشمارند، اينها از جمله کسان یم یسمانآپيامبر صلي الله عليه وسلم را پيامبر 
واْ فقََدِ »آل عمران( ميفرمايد:  هٔ سور / 20 هٔ ند طوريکه در )آيأهدايت رسيده  فإَِنْ أسَْلمَ 

وَ لَوْ ءَامَنَ أهَْل  الْکِتاَبِ لَکانََ »آل عمران، ميفرمايد:  هٔ سور 110و يا هم در آيه  «اهْتدََوا
 «.خَيرْا لَّه م
هستند، اگر چه با حقيقت  یند که افراد شريف وبا اخلاقأ یاشخاص چهارم: یکتگور

 قرآن آنان رابا ديده احترام مينگرند، اين عده اشخاص در طول یاسلام نا آشنايند، ول
است،  یصطلاح زندگيشان خدايإپايبندند، به خدا باور دارند وبه  یبه احکام انسان یزندگ
 که به معاد و روز قيامت پايبندند. یآنان

هل کتاب أتوان در مورد  یآيد م یها که از قرآن به دست م یاز مجموع اين معيار
و کدام يک قابل حترام إنيز حکم کرد و بر اين باور بود که کدام يک شايسته  یامروز

 مذمت هستند.
 خوانندگان گرامی!

شک نيست که:  یقبل از همه ميخواهم خدمت شما بعرض رسانم که: در اين هيچ جا -
دله أمسلمانان بوده و با  یديان گذشته است و اين ناسخيت از عقايد اصلأخ سلام ناسِ إ

بعمل آمده و آنها را  یهل کتاب تمجيدأثبات شده است و اگر در بعضي آيات از إصريح، 
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مورد لطف قرار داده، نشان از برتري دين آنها بر اسلام نيست، بلکه اين لطف به حسب 
 علت هاي است که منافاتي با حقانيت و ناسخيت اسلام ندارد.

هل کتاب با مشرکان کاملاً متفاوت است. با هر يک أدردين اسلام، نگاه به پيروان  -
هل کتاب همسان با أتفاده قرار گرفته و هيچ وقت تمام سإخاص به خود مورد ی ادبيات

ل کتاب به جهت اعمال و عقايد غير أهاز  یبته تنها بعضألمشرکان قرار نگرفته اند. 
 ، هم رديف با مشرکان قرار گرفته اند.یانسان
يهوديان، مسيحيان و صائبيان آمده است،  أسمای از آيات قرآن که در آنها  یبسيار -
زيستند. لذا حکم آن  یدارد که در زمان پيامبر صلي الله عليه وسلم م یآنان نصراف بهإ

که آورده شده  یدله اأهل کتاب در تمام زمان ها نيست بلکه بايد در أ هٔ هم یآيات، برا
تماماً کافر هستند يا خير  یهل کتاب امروزأدله حکم کرد که آيا أدقت شود و براساس آن 

 بايد با آنها داشت. یو براساس قرآن چه برخورد
 یهل کتاب زمان پيامبر که با پيامبر مواجهه داشته اند اين گونه بوده اند. حال براأبيشتر 
که در آن ذکر شده،  یدله اأو  ینگاه عام قرآن به اهل کتاب بايد به تمام آيات قرآن یبررس

 توجه کرد و براساس آنها حکم کرد.
هل کتاب، دعوت کرده أمور مشترک بين مسلمانان و اُ به  یقرآن کريم در موارد بسيار -

وَ ق ول واْ ءَامَنَّا بِالَّذِى أ نزِلَ إلِيَناَ وَ أ نزِلَ إلَِيک مْ وَ إِلَاه ناَ وَ »است بطور مثال ميفرمايد: 
ونَ  سْلِم  کَلِمَةٍ سَوَاءِ  يأهَْلَ الْکِتاَبِ تعَاَلَوْاْ إلِىَ »( 64)آل عمران،  «إِلَاه ک مْ وَاحِدٌ وَ نحَن  لهَ  م 

 مور توجه کنند.اُ ( و به آنها پيشنهاد ميکند به اين 46)عنکبوت،  «بيَننَاَ وَ بيَنکَم
 یرابطه ا یاز مهمترين عوامل شکل گير یهل کتاب، يکأ یاين عقايد برا یباز خوان

با غير مسلمانان  یهمسنج یهل کتاب است و به نوعأدرست و منسجم ميان مسلمانان و 
 کند. یرا إشاعه م
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 البينه ترجمه وتفسير س ورَة
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشايند

 

تََّّ تَمْتيِهُمُ  ينم حم کِِّ فم رُوا مِنْ أمهْلِ الْکِتمابِ ومالْمُشْرکِِينم مُن ْ فم ْ يکُنِ الَّذِينم کم ﴾ رمسُولٌ مِنم اللََِّّ ١الْبمينمةُ﴿لَم
رمةً﴿ لُو صُحُفًا مُطمهَّ ةٌ﴿ ﴾٢يت ْ ا کُتُبٌ قميمم رَّقم الَّذِينم أُوتُوا الْکِتمابم إِلا مِنْ ب معْدِ مما  ﴾٣فِيهم وممما ت مفم

اءمتْْمُُ الْبمينمةُ﴿ اءم  ﴾٤جم فم ينم حُن م  وميقِيمُوا الصَّلاةم وميؤْتُوا وممما أمُِرُوا إِلا ليِعْبُدُوا اللََّّم مُُْلِصِينم لمهُ الدِِّ
ةِ﴿ اةم ومذملِکم دِينُ الْقميمم نَّمم  ﴾٥الزَّکم هم رِ جم رُوا مِنْ أمهْلِ الْکِتمابِ ومالْمُشْرکِِينم فِ نَم فم إِنَّ الَّذِينم کم

يِةِ﴿ رُّ الْبَم ا أُولمئِکم هُمْ شم الِدِينم فِيهم يُر ﴾ إِنَّ الَّذِينم آممنُوا ومعممِلُوا الصَّالِم ٦خم اتِ أُولمئِکم هُمْ خم
يِةِ﴿ ُ  ﴾٧الْبَم ا أمبمدًا رمضِي اللََّّ الِدِينم فِيهم ا الأنْْمارُ خم نَّاتُ عمدْنٍ تَمْرِي مِنْ تَمْتِهم مْ جم زماؤُهُمْ عِنْدم رمبِِِِّ جم

شِي رمبَّهُ﴿ نْ خم هُمْ ومرمضُوا عمنْهُ ذملِکم لِمم  ﴾٨عمن ْ

 ترجمه و تفسير:

 خوانندگان گرامی!
تکليف در برابر دليل روشن و  ذيل اين سوره، موضوعاتی از قبيل: هٔ متبرکدر آيات 
بودن داعی(، تهديد کفرپيشگان و نويد  مثالی نذار )رسانيدن پيام حق و إ، پس از مجازات
 ، به بحث گرفته ميشود .به نيکان

نفَكِّ » شْرِكِينَ م  وا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْم  م  الْبَينةَ  لَمْ يك نِ الَّذِينَ كَفَر   «ينَ حَتَّى تأَتِْيه 
﴿1 ﴾: 
هل کتاب و مشرکان ]از آيين خود ملزم[ به جدايى نبوده ]و نيستند[ تا أکافران از ميان »

شان را ترک هل کتاب و مشرکان کفرأيعنی  «.وقتى که براى آنان دليل آشکار بيايد
شان ذکر شده و بدان وعده هایای را برای آنان بياوری که در کتابکنند تا نشانهنمی

 صورت گرفته است. 
بِ »  .«يعنی يهود و نصاری.» «:مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ
شْرِكِينَ » د و کتاب انها را پرستيدهمراد همه کسانی است که بت يا آتش و مانند اين «:الْـم 

  اند.الهی هم نداشته
ينَ » نفَكِّ  .«از روشی که دارند جدا شوند.» :«م 
م  ٱلۡبيَنِّةَ  » با  صلی الله عليه وسلم  ج ت واضح که همان محمدتا اينکه حُ » :«حَتَّىَٰ تأَۡتيَِه 

 .«کتابش قرآن است، به سوی آنان بيايد.
 .از باطل آشكار گرددبه معناى دليل روشن است كه به واسطه آن حق « نةبي  »

به صراحت نگفته است که از چيزى دست نکشيدند؟ اما معلوم است سورهٔ مبارکه  دراين 
که منظور کفر و گمراهى است که بر آن قرار داشتند. پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم قرآن 
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 را براى آنان آورد و گمراهى و شرک آنها را بيان کرد که در جاهليت بر آن بودند. و
ايمان آوردند و هدايت شدند. پس الله متعال  برخی از آنان آنان را به ايمان دعوت کردند. 

ت حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و ثَ عْ آنان را از جهالت و گمراهى نجات داد. و قبل از بَ 
سلم از کفر خود دست نکشيدند. واين آيه مبارکه درمورد ايمان آورندگان دو گروه مشرک 

 کند.بحث مىو اهل کتاب 
ميتوان به دوشکل تفسير اين آيه را برخی از مفسران در ذيل اين آيه مبارکه نوشته اند: 

وفائى و عدم صداقت  از بى همين است که در اين آيه مبارکه بحث طبق يك تفسير  کرد:
 .تمام حجت براى آنان استإديگر سخن از مطابق تفسير هل كتاب و مشركان است و أ

واز عقايد  در راه خود باقى هستيم،ماين بود كه تا دليل روشنى به ما نرسد، ادعاى كفار ا
سيد، واضح، روشن ومنطقی ردليل  ولى بعد از آن كه عبادی خويش دست بردار نيستيم .

اين مضمون، در  عين فهم اى ايمان نياوردند. باز هم در راه خود باقى ماندند و جز عده
آمده است كه قبل از ظهور اسلام در انتظار آمدن پيامبر ( نيز سوره بقره / 89 هٔ آي)

ا جاءَهُمْ ما عَرَفوُا كَفَرُوا» دادند، ولىجديدى بودند و به خود نويد مى همين كه آمد « فَلمَه
 وبه مخالفت او اقدام نمودند. نپذيرفتندآنرا شناختند براى آنان چيزى را كه مى
انتظار نداشته باشيد كه مردم دست از عقيده و  بدون دليل روشنقابل يادآوری است که: 

ت، كف ار و مشركان از يكديگر إدر  هکذا در ضمن بايد گفت که:راه خود بردارند. تمام حج 
براى همه مردم، چه كف ار و چه مشركان، با فرستادن بي نه، اتمام متعال جدا نيستند. خداوند 

 كند. حج ت مى

ِ يتلْ و » نَ اللََّّ رَةً رَس ولٌ مِّ طَهَّ فاً مُّ  :﴾2﴿ «ص ح 
 اى از جانب خدا كه )بر آنان( صحيفه هايى پاك را تلاوت كند.)فرستاده 

پيامبر از جانب پروردگار براي شان فرستاده شود و)بيايد( كه صحيفه هاى پاكى را )بر 
 مطهر از شرك و دروغ و دخالت شياطين جن و انس.« آنها( بخواند

رَةً )يتَْلوُا صُحُفاً »  يعنی از نشانه و علامه، بعثت پيامبرصلی الله عليه وسلم  ( «2مُطَهه
 قرآن هایدر صحيفه را که کند  يعنی:  آنچهمی را تلاوت پاکهای صحيفه است ،که

 خواند.میبر آنان  کتاب از روی خود و نه و قلبی ذهنی ، از حافظهاست
خواند. او آن را از ها را مىحتويات مکتوب در برگمفسرقرطبى فرموده  است: يعنى م

سواد بود و خواند نه از روى کتاب و نوشته؛ زيرا پيامبر صل ى اللَّ  عليه و سلم بىحفظ مى
 (. ۲۹/١۴۲دانست.) تفسيرقرطبى خواندن و نوشتن را نمى

رَةً »ابن عباس )رض( فرموده است  هى پاک يعنى از ناروا و شک و نفاق و گمرا« مُطَهه

است.) تفسيرقرطبى فرموده  است: يعنى از باطل پاک و منزه  و منزه است. و قتاده

۲۹/١۴۲.) 
نَ ٱللَِّّ »  محمد، رسول الله. » :«رَس ولٞ مِّ
رَةٗ » طَهَّ فٗا مُّ  های پاک از باطل.ها و صحيفهنامه :«ص ح 
های رسول و پيامبری بود که از طرف الله مبعوث شده بود که صُحُف و نامه نهيّ ب اين

 روشن و پاک از هرگونه پليدی را به صورت مرتب بر ايشان بخواند. 

 صحيفه:

ما در قرآن عظيم الشأن  اين أاوراق نوشته شده است، »معنای صحيفه ها از لحاظ لغت 
 ً ه بر پيامبران به کار می رود. و مراد از برای کتاب های فروفرستاده شد کلمه  اصطلاحا
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هستند که از هرنوع باطلی، از هرنوع گمراهی و ی صحيفه های پاک، نيز صحيفه ها
 ضلالتی و از هر نوع پليدی اخلاقی ای پاک باشد. 

  : تکرار شده استعظيم الشأن  قرآن مرتبه در 8 بصورت کل  صحف،کلمه 
 133اولى )طه: صحف (،36موسى )نجم: صحف (،19)اعلی:ابراهيم و موسى  صحف
مه )عبس: صحف (،18و اعلی: صورت نشرت و به 52من شره )مدث ر: صحف (،13مکر 
 (2مطه ره )بينه: صحف ( و10)تکوير:

هميت کامل اين مطلب زمانی روشن می شود که انسان  أ مفسر تفهيم القرآن می نويسد:
های اديان ديگر را نيز مطالعه کند و مطالب موجود در کنار قرآن، کتاب مقدس و کتاب 

  خلاقی در درجه أند و هم از لحاظ أدر آنها را که هم برخلاف حق و راستی و عقل سليم 
بسيار پايينی قرار دارند، ببيند. پس از مطالعه ی آن ها هنگامی که انسان  قرآن را 

 ظمت است.) تفهيم القرآن (.بخواند، می تواند بفهمد که قرآن چه کتاب پاکيزه وبا ع

 :﴾3﴿ «فِيهَا ك ت بٌ قَيمَةٌ »
و  ها آيات صحيفه : در آنیيعن و سنجيده.، درست ستوارإحکام أدر آن نوشته ها و 
. کندحق را از باطل جدا مى أحکامی است که .گوياست و عدل حق به که است یحکامأ
 که: کندمی هنمای ها را به سوی رشد و صلاح رانسانو
 هم از نظر حسی مطهر است يعنی فقط انسان پاک بايد آن را لمس کند. ـ 
 هم از نظر معنوی، لفظی و معنا مطهر است.ـ و

، اوراقى است « صحف»منظور از  فرموده است:حمد بن محمد صاوی مفسر دانشمند أ
حکام نوشته شده و رقم خورده در أ، «تبکُ »شود، و منظور از که قرآن در آن نوشته مى

ى تمام کتب ؛ زيرا قرآن نتيجه و ثمره«ک ت بٌ قيَمَِّةٌ »رو گفته است: باشد. از اينآنها مى
 (. ۴/۲۴٣ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .)پيشين است

 از حق ینحرافإو  یکج در آنها هيچ و استوار که ، محکم، راستدرست یيعن «:قيمه»
 .است و حکمت هدايت، یو رهنمون ، صوابدر آنها هست که هر چه وجود ندارد بلکه

شدن هايی که با گذشت زمان دچار فرسايش و خارجها و برنامهيعنی نامه «٣- ك ت بٞ قيَمَِّةٞ »
 دهند.شان را از دست نمیصالتأقوت و  نيست، عتبارإی از درجه

 يمان نياوردندإ اين کتاب مقدس شرف نزول  يافت،ولی متأسفانه  أهل کتاب با آنهم زمانيکه 
 وآنرا تکذيب نمودند.

م  الْبيَنةَ  » قَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتاَبَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءتهْ   :﴾4﴿ «وَمَا تفََرَّ
و آنانيکه کتاب به آنان داده شده، متفرق نشدند، مگر بعد از آنکه آمد به آنان همان هويدا 

 بعد از بعثت یيعن صواب راه و آشکار شدن حق شدناز روشن : آنها پسیيعنکننده. 
 کردند و برخي پيشه و اختلاف تفرقه حق، در کار دين  صلي الله عليه وسلم اکرمرسول

بود  آنها اين تکليف که یکفر ورزيدند در حال ايشان به هم یو برخ آورده ايشان ايمان به
نيز  شان یکتاب ها کننده تصديق )که از پيامبرش یخدا و پيرو از دين یدر پيرو که

 .باشندقرار داشته  یواحد و روش ( بر راههست
به يک ، نازل شد یظهور کرد وکتاب آسمان صلی الله عليه وسلمولى زمانيکه پيامبر 

 ختلاف در دين الله پرداختند.إبه  کردند، و أی ر تغير موقف و یبارگ

 هل کتاب را بسيار أبو سعود  درتفسير اين آيه مبارکه فرموده  است: آيه مخصوصا أمفسر
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بيان دهد. آن هم با مورد سرزنش قرار داده و جنايات آنان را سخت و سنگين نشان مى

اين که اختلاف آنها جز بعد از وضوح و روشن شدن حال و از بين رفتن هر نوع 

 معذرتى صورت نگرفته است.

بَ » قَ ٱلَّذِينَ أ وت واْ ٱلۡكِتََٰ دستخوش پراکندگی  -يهود ونصاری -هل کتابأو»«وَمَا تفََرَّ

 « نشدند.

م  ٱلۡبيَنِّةَ  » يعنی محمد و  -از آنکه برهان آشکار  مگر پس» «٤إِلاَّ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓتۡه 

 .«به سوی آنان آمد. -کتابش قرآن

گفتند: پيامبری به نام پيامبر يهوديان میصلی الله عليه وسلم  قبل از بعثت رسول الله

الانبياء اتفاق نظر هل کتاب در ظهور اين پيامبر خاتمأالزمان ظهور خواهد کرد و آخر

ظهور کرد آنان دو گروه شدند:  صلی الله عليه وسلم  الله داشتند. ولی هنگامی که رسول

سلام و  بنگروهی به پيامبری او ايمان آورده و از او پيروی کردند؛ مانند: عبدالله 

همراهانش و گروهی به او کفر ورزيدند و بينه را قبول نکردند و در عناد و گمراهی 

 خود دچار تفرقه شدند.

الله صلی الله  از رسول و دلجويی ، تسليتحال در عين يه:ناگفته نبايد گذاشت که اين آ

 نکند زيرا منشاء اين تو را غمگين آنان تفرقه!پيامبرای  ، يعنینيز هست عليه وسلم 

دار ريشه عادتی که عناد است منشأ آن بلکه نيست و برهانکمبود و قصور حجت  تفرقه

 .باشدمیکتاب  هلأ در ميان

 هفتاد و دو فرقهبه  و نصاری فرقه هفتاد و يک به يهوديان»است: آمده شريف در حديث 

در  نهاآ همه خواهند شد که متفرق فرقه و سه هفتاد به من امت زودیشدند و به متفرق

؟ اللهند يا رسولأ کسانیچه  فرقه يک گفتند: اين صحابأ. فرقه ند مگر يکأ دوزخ

 «.قرار داريم برآن حابمأصو من قراردارند( که و روشی بر)راه که همانان»فرمودند:

لََةَ وَيؤْت وا » وا الصَّ نَفاَء وَيقِيم  ينَ ح  خْلِصِينَ لهَ  الدِّ َ م  وا إِلاَّ لِيعْب د وا اللََّّ وَمَا أ مِر 

كَاةَ وَذَلِكَ دِين  الْقيَمَةِ   :﴾5﴿«الزَّ
ه بودند جز اين که الله را بپرستند و در حالی که فقط به او گراييده اند دين و فرمان نيافت»

خود را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات بدهند. دين بی نهايت صحيح 

 .«و درست همين است.

وٓاْ » امر نکردم مگر اينکه برای الله عبادت کنيد و الله برای عبادت واسطه  «:وَمَآ أ مِر 

 های مقدس.خواهد چه اين واسطه بت باشد يا انساننمی

خۡلِصِينَ »  خالصانه، فقط برای من )الله(. «:م 

نفَاَءَٓ » دين «  ديان صرف نظر کرده و به سوی دين اسلام روی آوردند.أاز تمام » «:ح 

 توحيد و عبادت الله به يگانگی، دين حق و خالص و بدون واسطه.

 «ين راست و درست، دين ارزشمند.آي» «:دِين  ٱلۡقيَِّمَةِ »

ةَ » لَوَٰ واْ ٱلصَّ خداوند از  کنند که قامهإ ینمازها را بر وجه بودندکه يافته يعنی فرمان «:ي قِيم 

اين در همۀ اديان  آنها که: و ارکان آداب آنها و با رعايت؛ در اوقات استآنها خواسته 

  )بمثابه حق الله(. حکم وجود داشت .

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

9 

ةَ  » كَوَٰ دادن  زکات مالی را که الله بر آنان واجب گردانيده بايد در  يعنی: «:ي ؤۡت واْ ٱلزَّ

   مصالح فقيران و مسکينان بپردازند. )بمثابه حق الناس(.

دينی که راست و پايدار و مستقيم باشد و بنده را به رضای پروردگار بکشاند و از عذاب  
 اسلام است.و خشم الله دور دارد همين دين پاک 

در عبادت  خلاصإآور  پيامکه  دين : اينیيعن. قيم دين است و اين :«وَذَلِكَ دِين  الْقَيمَةِ  »

 و پرداخت آن نمازها در اوقات یداأ، یغير از و باطل معبودات همه خداوند، ترک یبرا

 .ميباشد هیپايدار الاستوار و  ، تنها ديننيازمند خدا است بندگان یبرا زکات

شْرِكِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أ وْلَئكَِ » وا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ وَالْم  إنَِّ الَّذِينَ كَفَر 

 :﴾ 6﴿«ه مْ شَرُّ الْبَرِيةِ 
محمد صلي الله عليه وسلم  بعد از بعثت« کتاب هلأاند از کافر شده که یکسان گمانبي»

 یمجاودان  در آن»پيوندند  یم آن به نجامأو سر « اندجهنم ، در آتشو نيز مشرکان»

خلق بدترين  اينها اند که»ميرند  یم در آن توانند و نهمي آمده بيرون از آن نه« مانند

را  حق یحسد و سرکش یخداوند هستند زيرا از رو گانآفريد بدترين : اينانیيعن« ندأ

 .ندأ فروگذاشته

بِ » واْ مِنۡ أهَۡلِ ٱلۡكِتََٰ کسانی که به اسلام، پيامبر اسلام و کتاب، کافر شدند » :«إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَر 

 «.باشند.که همان يهود و نصاری می

ئِكَ ه مۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ »
ٓ تعبير  )آنها بدترين  به اين اگر به «ند.ا آنان بدترين مخلوق» :«أ وْلََٰ

نهايت، تكان دهنده اى است كه  یند( توجه نمايم، در مييابيم که اين تعبير بأ مخلوقات

نشان مى دهد در ميان تمام جنبندگان و غيرجنبندگان موجودى مطرودتر ازكسانى كه بعد 

رها كرده در ضلالت گام مى نهند يافت نمى ت راه راست را جه تمام حُ إاز وضوح حق و 

 شود.

ى فعليه مام فخر رازی فرموده است: اگر گفته شود چرا کافران را در قالب جملهإ

آورده است؟ در جواب گفته «وَ الَْمُشْرِکِينَ »سم فاعل إپرستان را در قالب تو بُ « کَفَرُوا»

نجيل را إافر نبودند؛ زيرا تورات و هل کتاب در ابتداى امر کأشود: تا يادآور شود که مى

کردند، و به مبعث حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و اله قبول داشتند، و آنها را تصديق مى

و سلم معترف بودند، اما بعدا به بعثت حضرت کافر شدند، به عکس مشرکين که از همان 

 کردند.نکار مىإپرداختند و حشر و قيامت را ها مىاول به عبادت بت

ى حصر آمده است؛ چون از دزدان به منظور افاده «أوُلئِکَ هُمْ شَرُّ الَْبرَِيهةِ »ى فرموده 

صفت حضرت محمد صل ى اللَّ  عليه و اله و سلم را دزديدند الله بدترند؛ زيرا آنها از کتاب 

 (..٣١/۴۹تفسير کبير  .)و از راهزنان بدترند؛ چون راه حق را بر خلق خدا بستند

صلی الله عليه  اگر بخواهد مطلوب و محبوب الله باشد، بايد به راهنمايی پيامبرانسان 

يَا »در حديث صحيح عمل کند که روزی فردی نزد پيامبر الله آمد و عرض کرد:  وسلم 

ُ وَأحََبهنيِ النهاسُ؟ فَقَ  ِ دُلهنِي عَلىَ عَمَلٍ إِذَا أنََا عَمِلْتهُُ أحََبهنيِ اللَّه ِ رَسُولَ اللَّه ج: ازْهَدْ  الَ رَسُولُ اللَّه

ُ، وَازْهَدْ فيِمَا فيِ أيَْدِي النهاسِ يحُِبُّكَ النهاسُ  [ حکم 4102]ابن ماجه:  «فيِ الدُّنْيَا يحُِبهكَ اللَّه

نجام دهم، الله و أای رسول الله! مرا به کاری راهنمايی کن که وقتی آن را » آلبانی: حسن
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فرمود: در دنيا زهد و پارسايی  صلی الله عليه وسلم  رمردم، مرا دوست بدارند. پيامب

پيشه کن تا الله تو را دوست بدارد و به آن چه مردم دارند، چشم طمع نداشته باش، در 

بنابراين اگر قرار است محبوب الله شويم، نبايد «. نتيجه مردم تو را دوست خواهند داشت

ات را از بهره» (77القصص: )«  مِنَ ٱلدُّنۡيَاوَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ »دنيا در دلمان لانه کند؛ 

 .«]زندگی[ دنيا نيز فراموش نکن

نيز ممكن است به خاطر اين مبارکه  هٔ در اين آي« مشركان»بر « هل كتاب أ»مقدم داشتن 

الله  یپيامبر صلو دانشمندان بودند ونشانه هاى ء باشد كه آنها داراى كتاب آسمانى و علما

ً آنها صريحدر كتب عليه وسلم   تذکر رفته بود، بنابراين مخالفت آنها زشت ترو بدتر بود. ا

فرق نمی کند از سلام کفر بورزد )إند که: به أآنعده از اشخاص  «شَرُّ الْبَرِيةِ »منظور از 

 .هل کتاب باشد يا مشرکين(جمله أ

در آيهٔ متبرکه ذيل شقيا را يادآور شد، أقرارگاه در آيهٔ متبرکه بعد از اين که 

 به بيان گرفته ميشود طوريکه می فرمايد:قرارگاه سعادتمندان 

الِحَاتِ أ وْلَئكَِ ه مْ خَير  الْبَرِيةِ »  :﴾ 7﴿ «إنَِّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّ
ا( کسان يشانند که بهترين إ گروه ند، آنأ کرده شايسته یو کارها آورده يمانإ کهی )ام 

 مخلوقات )خدا( يند.

نجام أی قلبی، عملی و بدنی کسانی که خالصانه ايمان آوردند و عبادت خالصانهيعنی 
 ها و برترين مخلوقات هستند.ينان بهترين انسانإدادند، 

الله عليه وسلم ايمان آوردند، و خالصانه الله را  یکساني که به الله و رسولش محمد صل 
عبادت کردند و نماز برپا نمودند و زکات دادند، و الله را در آنچه امر و نهي کردند، اينها 

هر انساني « من فعل ذلک من الناس فهم خير البرية»: یيعن« أوُلئَکَِ هُمْ خَيرُ الْبرَِيةِ »
 «.ندچنين کند پس آنها بهترين مخلوقات هست

صلاح إی نماز وقامهإصلاح رابطه با الله در قالب إی اعمال صالح، در رأس همهيعنی 

رابطه با مخلوقات در قالب پرداخت زکات قرار دارد. اگر اين دو گام درست برداشته 

عمال صالح در راستای تثبيت أی شود. چون بقيهعمال صالح آسان میأی شود، انجام بقيه

ی نماز قرار ی انسان با الله است که در منزلت و مقام اقامهرابطهستحکام بخشيدن إو 

 گيرد. می

 یدهد، بلکه بصورت جمع آمده يعن یرا مورد خطاب قرار نم یاين آيه شخص معين

نماز و روزه و زکات و  یيمان آورند و عمل نيک انجام دهند )يعنإکه ی انسان ها یتمام

کنند( آنها جزو بهترين  یرا انجام دهند و از منهيات و محرمات دور یبقيه احکام دين

 گيرند. یقرار م یمخلوقات الله تعال

آنعده از انسانها که به دين مقدس اسلام، قرآن عظيم الشأن  و پيامبر صلي الله عليه  یيعن

 «بَرِيةِ خَير  الْ »وسلم ايمان بياورد، و سپس عمل صالح انجام دهد، آنان انشاء الله جزو 

 .است

فرمايد:  یم 7و  6 هٔ سلام، در تفسير دو آيإبن کثير رحمه الله مفسر شهير جهان إامام 

هل کتاب و أگرداننده گان از حق؛ از کافران  یدهد از عاقبت رو یخداوند متعال خبر م»
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ورزند، که جايگاه آنها  یقرآن و پيامبران مرسلش مخالفت م یمشرکين که با کتاب الله يعن

مانند و از آنجا بيرون نخواهند  یدر آن م یدر روز قيامت آتش جاودان جهنم است؛ يعن

هستند؛ سپس الله  یشود، و آنها بدترين مخلوقات اله یآمد و آتش جهنم از آنان برداشته نم

ان شان ايم یکه با قلب ها یحوال ابرار و نيکوکاران؛ کسانأدهد از  یمتعال خبر م

 «.نجام دادند، به اينکه آنها بهترين مخلوقات هستندأآوردند و با بدنشان عمل صالح 

که به  یکسان»ميفرمايد:  7و  6رحمه الله در تفسير آيه  یهمچنين مفسر اسلام امام طبر

نکار نمودند، از إالله عليه وسلم کفر ورزيدند و نبوت او را  یالله و رسولش محمد صل

تا ابد در جهنم  یيعن «فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا»آنها  یشرکين، تمامو م یيهود و نصار

 «ميرند. یشوند و هيچگاه نم یمانند و از آن خارج نم یم

 یحاديثأمحدثين،  «خَيرَ الْبَرِيةِ »درباره مصداق عبارت  :ینبو یدر احاديث« خَيرَ الْبَرِيةِ »

متعددي را روايات فرموده اند که از جمله اسناد يک حديث صحيح بوده، و اسناد ساير 

 احاديث ضعيف ويا هم قابل استناد نيست.

ست که امام مسلم در صحيح خود از أ یکه در اين باره وارد شده، حديث یحديث صحيح

 الله عنه روايت کرده که گفت: یانس بن مالک رض

ِ صَلهي جَاءَ رَجُلٌ إِليَ رَسُ » ُ عَليَهِ وَسَلهمَ فَقَالَ يا خَيرَ الْبَرِيةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ِ صَلهي اللَّه ولِ اللَّه

ُ عَليَهِ وَسَلهمَ ذَاکَ إبِْرَاهِيمُ عَليَهِ السهلَام نزد رسول  ی: مردی(. يعن4367صحيح مسلم ) «اللَّه

! رسول الله صلي الله عليه وسلم نيز در الله عليه وسلم آمد و گفت: يا خير البريه یالله صل

 «.خير البريه( ابراهيم عليه السلام است»)جواب فرمود: 

آنرا روايت کرده اند، از  یاين حديث صحيح است و علاوه بر صحيح مسلم، محدثين زياد

آورده « ودؤدا یصحيح أب» آنرا در  ی( و علامه البان4672ود )ؤدا یجمله: سنن أب

آورده، و « یصحيح ترمذ» آنرا در نی ( و علامه البا3352) یرمذاست، و در سنن ت

مسند »و در  .(1436) ی( و معجم الاوسط طبران12440و  12361در مسند احمد )

آنرا نقل کرده و گفته: « دلائل النبوة»نيز در  ی( امام بيهق3842« )أبي يعلي الموصلي

 «.استاين سخن پيامبر صلي الله عليه وسلم دليل بر تواضع »

ضِي » ه مْ عِندَ رَبهِِّمْ جَنَّات  عَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْْنَْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا رَّ جَزَاؤ 

مْ وَرَض وا عَنْه  ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّه    : ﴾8﴿« اللََّّ  عَنْه 
بهشت جاويدان است که نهرها از زير  یمکافات وپاداش آنها نزد پروردگارشان باغها

است؛ هميشه در آن ميمانند، )هم( الله از آنها خشنود است و )هم( آنها از  یدرختانش جار

 .است که از پروردگارش بترسد یکس یالله خشنودند؛ و اين )مقام والا( برا

ه مۡ »  مانند.ی آنان، جنتی است که: هميشه در آن میمکافات و هديه :«جَزَاؤٓ 

ت  عَدۡن  »
 .«هايی که اقامت در آنها هميشگی است.باغ» «:جَنََّٰ

 قامت دايم و هميشگی، جاويدان.إ «:عَدۡن  »

ضِيَ ٱللَّّ  عَنۡه مۡ »  .«الله به دليل اطاعتشان از آنان راضی است.» «:رَّ

 .«ند.ا و آنان نيز به دليل ثواب و پاداش از الله راضی» «:وَرَض واْ عَنۡه  »
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های بهشت، نهر ها يی  جاری است که در مسير خود روان و همه جا ن باغزير درختادر

 جاری است بدون اينکه حصاری داشته باشد و همه جا پخش شود.

 چهار نهر و رود در بهشت جاری است:

 ـ آب. 1

 ـ شير. 2

 ـ عسل. 3

 ـ  شراب. 4

و هر  کس نيستدر جنت هيچ غم وغصه، مشکلات وپرابلم، مريضی ونگرانی برای هيچ

کند خودش در بهترين نعمت است و حسادت و غل و غش وجود شخصی احساس می

 ندارد.

فرمايد: آيا راضی تکميل کرد، آنها را صدا زده و میجنتيان پس از آنکه الله نعمت را بر
فرمايد: من هم از شما ( و الله می 1دهند: بله راضی هستيم )هستيد؟ وجنتيان  جواب می

( و بهشتيان، الله متعال را مانند 2رود.)پرده از روی پروردگار کنار میراضی هستم و 
اند و او را ( و اين جزای کسانی است که از الله ترسيده 3) بينند.ماه شب چهارده می

 کردند.ديدند و گناه نمیاو را می گويا اند که گونه عبادت کردهآن
بتدأ گفتيم إريم، طوريکه درآقت بعمل لبينه  دأ هٔ بصورت کل اگر درترجمه وتفسير سور

هل کتاب را که أهل کتاب وارد شده است، آندسته از أاين سوره بيشتر در ذم و سرزنش 
الله عليه وسلم کفر  ینه، باز بردين و آيين خود ماندند و به پيامبر صلبعد از آمدن بَي  

ان آورده و سپس عمل ورزيدند، و نيز آن دسته را که به پيامبر صلي الله عليه وسلم ايم
 نجام دادند را بترتيب به بدترين و بهترين مخلوقات تعبير کرده است.أصالح 

 يادداشت:
چهار وصف ومکافات دايمی، آبدی وماندگار مؤمنان  مبارکه اين سوره به  هٔ اخرين آي

 شاره بعمل آورده است که عبارتند از:إ
 خير البريه، الف:
 ين آنها روان است.جن ات عدن، که انهار از پاي ب:
 بدی بودنشان در آن آرام جای،أ  ج:

(، ۷۲لطاف فراوان و رحمت عميم او )توبه/إد:  خشنودی پروردگار از آنان و آنان از 
 .(٣١(، )نحل/۲٣)رعد/
 حاديث وارده:أضمايم  اوراق

َ يَقوُلُ لِِهَْلِ الجَنهةِ: يَا أهَْلَ الجَنهةِ، فيََقوُلوُنَ: »ـ 1 لَبهيْكَ رَبهنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ فيِ يَدَيْكَ، إِنه اللَّه
ِ وَقَدْ أعَْطَيْتنََا مَا لَمْ تعُْطِ أحََدًا مِنْ  فيََقوُلُ: هَلْ رَضِيتمُْ؟ فيََقوُلوُنَ: وَمَا لنََا لاَ نرَْضَى يَا رَب 

ِ وَأيَُّ شَيْءٍ أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ،  خَلْقِكَ، فيََقوُلُ: ألَاَ أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فيََقوُلوُنَ: يَا رَب 
 7518و  6549 )بخاری : «فيََقوُلُ: أحُِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ فَلاَ أسَْخَطُ عَلَيْكُمْ بعَْدَهُ أبََدًا

() الله تعالی به جنتيان می فرمايد: ای أهل بهِِشت! وآنها جواب می دهند:  2829: ومسلم :
ويند: پروردگارا ! چرا  راضی نباشيم، در حالی که به ما نعمت های آيا راضی شديد؟ ميگ

ارزانی داشته ای که به هيچ يک از بندگانت نداد ای؟ می فرمايد: آيا بهتری از اين را به 
شما بدهم؟ می گويند: چه چيزی از اين بهتر است؟ می فرمايد: شما را از رضايت خويش 
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 «. ی گيرمبهره مند سازم وهر گز بر شما خشم نم
إِذَا دَخَلَ أهَْلُ الْجَنهةِ الْجَنهةَ، قَالَ: يَقوُلُ اللهُ تبََارَكَ وَتعََالىَ: ترُِيدُونَ شَيْئاً أزَِيدُكُمْ؟ »ـ  2

نَا مِنَ النهارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْ  حِجَابَ، فمََا فيََقوُلوُنَ: ألََمْ تبَُي ِضْ وُجُوهَنَا؟ ألََمْ تدُْخِلْنَا الْجَنهةَ، وَتنَُج ِ
)آن گاه که جنتيان  « 181مسلم: » «أعُْطُوا شَيْئاً أحََبه إِليَْهِمْ مِنَ النهظَرِ إِلىَ رَب ِهِمْ عَزه وَجَله 

وارد بهشت می شوند، الله تبارک وتعالی می فرمايد: آياچيزی افزون بر اين می خواهيد 
ه ای ؟ مگر ما را وارد جنت  که به شما بدهم ؟ می گويند: مگر ما را رو سفيد نکرد

نگرداند ای ؟ مگر ما را از آتش دوزخ نجات نداده ای ؟ آن گاه حجاب را کنار می زننند 
وبه اين ترتيب  محبوب ترين چيزی که به جنتيان  داده می شود ، نگريستن به پروردگار 

 شان می باشد.(.
ِ »ـ  3 فَقَالَ: إِنهكُمْ سَترََوْنَ رَبهكُمْ، كَمَا  -يَعْنِي البَدْرَ  - ليَْلَةً ج، فَنظََرَ إِلىَ القمََرِ  كُنها عِنْدَ النهبيِ 

ونَ فِي رُؤْيتَِهِ، فَإنِِ اسْتطََعْتمُْ أنَْ لاَ تغُْلَبوُا عَلىَ صَلاةٍَ قبَْلَ طُلوُعِ   ترََوْنَ هَذَا القمََرَ، لاَ تضَُامُّ
وَسَب ِحۡ بِحَمۡدِ رَب ِكَ قبَۡلَ طُلوُعِ ٱلشهمۡسِ وَقَبۡلَ »رَأَ: الشهمْسِ وَقبَْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلوُا. ثمُه قَ 

مسلم:  7436و  7434و  4851و  573و  554]بخاری:  [«39]ق:  «٣۹ٱلۡغرُُوبِ 
 . )نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم بوديم ،نگاهی به ماه شب چهارده  يعنی [633

بينيد، پروردگارتان را ماه را میهمينطور كه اين » ماه کرد وفرمود :قرص کامل 
خواهيد ديد. در اين مورد، هيچ مزاحمتی برای شما، وجود نخواهد داشت. )اگر 

خواهيد ديدار الله نصيب شما شود( سعی كنيد بر نمازهای صبح و عصر، مواظبت می
و پيش از برآمدن »سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «. نماييد. و حتماً اين كار را انجام دهيد

 .   (.و نماز بگزار)آفتاب و قبل از فروشدن آن، پروردگارت را به پاکی ستايش كن 

  پروردگارا!
قلوب مارا از زنگار شک و شبهه پاک گردان، ديدگانمان را روشنايی بخش و بر بينش 
ب ما بيفزای تا به سوی غير تو ميل نکنيم و جز از تو از کسی ديگری نترسيم. آمين يار

 العالمين.

 خشيت چيست؟
« خشيت».بر اساس تعظيم و عظمت باشد وترس گفته ميشود که:به آن خوفى  :«خَشيت»

ملاک سعادت حقيقی و رسيدن به مراتب والای بندگی است. هر کس از اين صفت 
شود. دست نمی کشد و در آن گم می، ی دست گناه کارو، یعصيانگر ؛محروم باشد، از
 .]روح المعانی[

مبارکه با تمام صراحت گفته شده است که: بهشت مخصوص اهل خشيت  هٔ اين آيدر 
ان ما »فرمايد: تنها علما اهل خشيت هستند: اى ديگر مىو آيه« ذلک لمن خشى رب ه»است.

 ( پس بهشت مخصوص علما است.215« )يخشى اللَّ  من عباده العلماء
بهشت نيستند. زيرا قرآن بسيارى  دانيم که تمام علما و دانشمندان اهلاز طرفى ديگرمى

« اضل ه اللَّ  على علم»داند که بعد از علم و آگاهى گمراه شدند: از دوزخيان را کسانى مى
سوادان دوزخى نيستند. پس آن علمى که سبب ( و همچنين تمام بى23)سوره جاثيه آيه 

ست که شود اين علم اصطلاحى نيست، بلکه مراد يک فهم طبيعى و الهى اخشيت مى
 سبب نورانيت دل شود.

 محبت وخوف: یعبادت الله از رو
 يک عده از مسلمانان صوفي مشرب ميگويند که ما فقط بخاطر محبت الله مصروف 
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عبادت هستيم، اين عقيده معمولاً از منهج صوفي ها ي گمراه بلند ميشود، و اين منهجي 
منازل عبادت است، اما کل مبتدع است. )شکي نيست که( محبت خداوند از بزرگترين 

 عبادت نيست.
محبت و خوف، و اميد و بيم  یهل سنت بر اينست که عبادت خداوند بايد از روأمنهج 

فْيةً »)رجاء و خشية( و ساير عبادتهاست، الله متعال ميفرمايد:  عًا وَخ   «ادْع واْ رَبَّک مْ تضََرُّ
ع، و در پنهان یپروردگار خود را از رو»: ی(. يعن55عراف أ)سوره  «. ، بخوانيدیتضر 

مْ کَان وا يسَارِع ونَ فِي الْخَيرَاتِ وَيدْع وننَاَ رَغَباً وَرَهَباً »و در مورد پيامبرانش فرمود:  إنَِّه 
آنان همواره در کارهاي خير بسرعت »: ی(. يعن90نبياء أ)سوره  «وَکَان وا لنََا خَاشِعِينَ 

ما را ميخواندند؛ و پيوسته براي ما )خاضع و( خاشع  اقدام ميکردند؛ و در حال بيم و اميد
شْفِق ونَ »درباره ملائکه ميفرمايد: «. بودند نْ خَشْيتهِِ م  «. ي(. يعن28)سوره انبياء  «وَه م مِّ

ونَ »، و فرمود: «و از ترس او هراسانند ن فَوْقِهِمْ وَيفْعلَ ونَ مَا يؤْمَر   «يخَاف ونَ رَبَّه م مِّ
آنها از پروردگارشان، که حاکم بر آنهاست، ميترسند؛ و آنچه «. ين(. يع50)سوره نحل 

 ت.که در اين باره وارد شده اس یو ساير آيات«. دهندی را مأموريت دارند انجام م

 شرک:م   فرق بين کافر و
، پس «پوشاندن» یگرفته شده يعن« کفر»از کلمه « کافر»، لفظ یدر اصطلاح لغو

 زيرا او حقيقت ايمان را با اعتقاد باطلش ميپوشاند.« پوشاننده» یيعن« کافر»
گرفته شده، زيرا يک شخص « شرک»از کلمه « مشرک»، لفظ یدر اصطلاح لغو

 ديگر را در عبادت شريک خداوند قرار داده است. یمشرک کس
واقع  یشرک و کفر ممکن است يک معن»در شرح صحيح مسلم ميگويد:  یامام نوو

تها جداگانه داشته باشند، و شرک مخصوص عبادت کردن بُ  ین است دو معناشوند و ممک
و يا مخلوقات ديگر باشد در حاليکه به خداوند نيز اعتقاد داشته باشند، مانند کفار قريش، 

 «تر از شرک را در بر دارد. یعموم یينحالت کفر معناإپس در 
 در عموم ميتوان گفت که:

 :ر دو نوع ميباشدـفک  
کوچک مانند جنگ کردن با مسلمان، و هر چند از گناهان کبيره محسوب ميشود کفر  -1
سباب »سلام خارج نميکند، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: إمسلمان را از دائره  یول

فحش و ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ »: یيعن «المسلم فسوق و قتاله کفر
الله عليه و سلم جنگ با مسلمانان را کفر بيان ، پس پيامبر صلي «کردن با او کفر است

 کرده، ولي اين کفر آنها را از دايره اسلام خارج نميکند.
وامر خداوند و غيره، که اين نوع کفر شخص را از أنکار کردن إکفر بزرگ مانند  -2

 دائره اسلام خارج ميکند.

 شرک نيز دو نوع ميباشد:
سلام خارج نميشود، إ، ولي رياکار از دائره دردين یشرک کوچک مانند رياوخودنماي -1

رْک  الْصَْغَر  قاَل وا يا »پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند:  انّ أخَْوَفَ مَا أخََاف  عَلَيک مْ الشِّ
ياء   رْک  الْصْغَر  قاَلَ: الرِّ ِ: وَمَا الشِّ ( يعني )همانا 27742)روايت احمد رقم « رَس ولَ اللََّّ

اي رسول خدا، شرک »صغر است" پرسيدند: أ بر شما ميترسم شرک بيشترين چيزي که
 .«یخودنماي :رياء»فرمود: « اصغر چيست؟
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ت و مخلوقات ديگر، که اين نوع شرک يک شخص را از کبر، مانند عبادت بُ أشرک  -2
 دائره اسلام خارج ميکند.

و در واقع ميتوان گفت که يک کافر مشرک هست و يک مشرک کافر است، زيرا خداوند 
وا »اهل کتاب )يهود و نصاري( را در قرآن کافر خطاب کرده و ميگويد:  إِنَّ الَّذِينَ کَفَر 
شْرِکِينَ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيِهَا أ ولئَِکَ ه مْ شَرُّ  يعني:  («6 الْبَرِيةِ )مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ وَالْم 

در  یاند" ولجهنم ، در آتشکتاب و نيز مشرکان هلأاند از کافر شده که یکسان گمانی ب»
ِ وَقاَلَتِ »آنها را مشرک خطاب کرده و ميگويد:  هتوب هٔ سور وَقاَلَتِ الْيه ود  ع زَيرٌ ابْن  اللََّّ

ِ ذَلِکَ قَوْ  م  النَّصَارَي الْمَسِيح  ابْن  اللََّّ وا مِنْ قبَْل  قاَتلََه  مْ بِأفَْوَاهِهِمْ يضَاهِئ ونَ قَوْلَ الَّذِينَ کَفَر  ل ه 
ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ 30اللََّّ  أنََّي يؤْفکَ ونَ) مْ أرَْباَباً مِنْ د ونِ اللََّّ هْباَنَه  ( اتَّخَذ وا أحَْباَرَه مْ وَر 

وا إِلاَّ لِيعْب د وا إِلَهًا  ا يشْرِک ونَ وَمَا أ مِر  و »: یيعن( 31«)وَاحِدًا لَا إلِهََ إِلاَّ ه وَ س بْحَانهَ  عَمَّ
 است آنان سخن پسر خداست، اين گفتند: مسيح یيهود گفتند: عزير پسر خداست، و نصار

را بکشد  کافرشدند، خدا آنان از اين پيش ميجويند که تشبه یقوم سخن دهانهايشان به به
گرفتند و  يی خدا خود را بجز الله به و راهبان دانشمندان ميشوند؟ اينان رداندهبازگ چگونه
جز  یرا بپرستند معبود يگانه یخدا مأمور نبودند جز اينکه را با اينکه پسر مريم مسيح

 .«.ميگردانند با او شريک او از آنچه است ، منزهاو نيست
نيز حقيقت و وحدانيت خداوند را با عمل شرک پس يک مشرک کافر است زيرا مشرک 

قرار  ـههَ لِ آ پوشانده است، و يک کافر مشرک است زيرا هوا و هوس و ضمير خود را
أفََرَأيَتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَه  »خداوند ميپرستد، خداوند ميفرمايد:  یداده است و آنرا بجا

 یرا خدا خويش هوس را که یکس یآيا ديد پس»: ی( يعن33)سوره الجاثية :  «هَوَاه ...
مردم حلال را حرام ميکند  یکه عمداً در اسلام برا یپس در نتيجه کس «...خود قرار داده

 و يا حرام را حلال ميکند در واقع هم کافر و هم مشرک هست.

 سلَم عبارتند از:إنواقض 
 او شريک قائل شدن. یيکتا و برا یشرک آوردن در عبادت خدا اول:

)سوره  «إِنَّ اّللََّ لاَ يغْفِر  أنَ يشْرَکَ بِهِ وَيغْفِر  مَا د ونَ ذَلِکَ لِمَن يشَاء»خداوند ميفرمايد: 
هرکس  یبخشد که به او شرک آورده شود، و جز آن را برا ی)خداوند نم«. 116النساء 

 آمرزد(. یکه بخواهد، م
مَ »و ميفرمايد:  اّللَّ  عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاه  النَّار  وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  مَن يشْرِکْ باِلّلِّ فقََدْ حَرَّ

که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت  یگمان کس ی)ب (.72)سوره المائدة آيه  «أنَصَارٍ 
 ندارند(. یآتش )دوزخ( است، و ستمکاران ياورانگرداند و جايگاهش  یرا بر او حرام م

ادت خداوند متعال دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از و از جمله شرک در عب
 براي آنهاست. یهمچنين نذر کردن و ذبح و قربانآنهاست، و 

 یبخواهد )يعن یکسيکه بين خود و بين خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چيز دوم:
سازد( و از او شفاعت بطلبد و بر او توکل کند، چنين اشخاصي خود را متوجه او  یدعا

 است.سلام بر کفر آنان إاجماع علماء و دانشمندان 
کسيکه مشرکان را کافر نداند، و يا اينکه در کفر آن مشرکان شک و ترديد داشته  سوم:
 .و يا اينکه مذهب آن مشرکان را صحيح بداند کافر استباشد، 
غير رسول اکرم صلي الله عليه  یعتقاد داشته باشد که هدايت و دستورهاإکسيکه  چهارم:
الله عليه وسلم، و يا  یصلرسول اکرم  یاست از هدايت و دستورهاکاملتر و بهتر  وسلم 
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بهتر است از حکم و  صلي الله عليه وسلم اينکه بگويد حکم و قضاوت غير رسول الله 
صلي الله عليه وسلم، مانند کسانيکه حُکْم و قضاوت طواغيت )قوانين قضاوت پيامبر 

دهند و اينها  یم یبرتر یو دين یباشد بر قوانين شرع ی( را که غير شرعیکشور یرسم
 باشند. یمهمه کافر 

مت اسلامي از اُ  یبرا صلي الله عليه وسلم از آنچه رسول الله  یکسيکه به چيز پنجم:
حُکْم به قرآن و سنت آورده، بغُض ورزد، اگر چه به آن حکم و قضاوت و  یهدايت بشر

 باشد. یدارد، باز هم جزو کافران معمل کند، در حاليکه از آن نفرت 
مْ » خداوند متعال ميفرمايد: مْ کَرِه وا مَا أنَزَلَ اللََّّ  فأَحَْبَطَ أعَْمَالَه  )سوره محمد آيه  «ذَلِکَ بأِنََّه 

)اين از آن است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند، در نتيجه  (.9
 کرد(.خداوند اعمالشأن  را تباه 

که  یاز دين مبين اسلام مسخره و ريشخند کند، همان دين یهر کسيکه به چيز ششم:
آورده، و يا از ثواب و نيکي و  یلتعا یآنرا از طرف بار الله عليه وسلم  یصلرسول الله 

است  یو کيفر آن، کافر شود، و دليلش قول تبارک و تعالپاداش آن، و يا از جزا و عقاب 
ونَ)ق لْ أبَاِلّلِّ وَآياتهِِ »که ميفرمايد:  واْ قَدْ کَفَرْت م بَعْدَ 65وَرَس ولِهِ ک نت مْ تسَْتهَْزِؤ  (لاَ تعَْتذَِر 

کرديد؟ عذر  یالتوبة(. )بگو: آيا بخدا و آيات او و رسولش ريشخند م. )«(66إيِمَانکِ مْ)
 ايمانتان کفر پيشه کرديد(.که پس از  ینياوريد، به راست

شود از قبيل ايجاد اختلافات بين دوستان و  یو آنچه شامل آن م یسحر و جادوگر هفتم:
که آنرا انجام دهد، و يا از آن راضي شود کافر گردد و  یديگران و کس یآن براجلبِ 

وَمَا يعَلِمَّانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّي يق ولاَ إنَِّمَا نَحْن  »تعالي است که ميفرمايد: دليل قول تبارک و 
 ی)جادو( نم یو)آن دو فرشته( به هيچ کس»  (.102 هٔ آي /البقرة  هٔ )سور «فتِنْةٌَ فَلََ تکَْف رْ 

جادو(  یهستيم، پس )با به کار گير یآموزنگفتند: ما تنها )مايه(  یمگر آنکه مآموختند 
 .«کافر مشو

کردن آنان بر ضد مسلمانان، و دليل آن قول  یکردن از مشرکان و يار یپشتيبان هشتم:
مْ إِنَّ اّللََّ لاَ »است که ميفرمايد:  یتعال یبار نک مْ فإَِنَّه  مِنْه  يهْدِي الْقَوْمَ  وَمَن يتوََلَّه م مِّ

)و هرکس از شما آنانرا )يهود و نصاري( دوست (. 51)سوره المائدةآيه  «الظَّالِمِينَ 
 خداوند گروه ستمکاران را هدايت نميکند(.گمان  یکه خود از آنان است، ب یگيرد، براست

 صلي اللهاز مردم مي توانند از شريعت و دين محمد  یکسيکه معتقد باشد که بعض نهم:
 کافر ميباشد.خارج شوند  عليه وسلم 

وَمَن يبْتغَِ غَيرَ الِإسْلامَِ دِيناً فَلَن يقْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فِي »ميفرمايد:  یخداوند تبارک و تعال
جز اسلام بجويد،  )و هرکس ديني( 85)سوره آل عمران آيه:  «مِنَ الْخَاسِرِينَ الآخِرَةِ 

 است(.شود و او در آخرت از زيانکاران  یهرگز از او پذيرفته نم
 عراض نمودن از دين خدا و نياموختن اسلام وعمل نکردن به آن.إگرداني و  ی: رودهم

ن ذُکِ رَ بِآياتِ رَبِ هِ ثمُه أعَْرَضَ عَنْهَا إنِها مِنَ »و دليل آن خداوند ميفرمايد:  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
که به آيات  ی)و کيست ستمکارتر از کس( 22 هٔ آي /السجدة  هٔ )سور «مُنتقَِمُونَ الْمُجْرِمِينَ 

ما از گناهکاران انتقام خواهيم گمان  یبگرداند، ب یپروردگارش پند يابد آنگاه از آن رو
 گرفت(.

 کند و يا  یباشد و يا اينکه شوخ یاين نواقض و مخالفتها بين اينکه انسان جدی و در تمام
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وجود ندارد، مگر کسيکه مکره يعني مجبور شود به انجام  یانجام آن بترسد، هيچ فرقاز 
 نيست. یدر حاليکه او راضآن عمل 

 است که ممکن است مردم در آن واقع گردند. یمور خطرناکو همه اينها از اُ 
ن گناهان بيفتد و پس بر مسلمان لازم است از آنها بر حذر باشد و بترسد از اينکه در اي

 ورزد. یآن اجتناب و دوربايد از 

 :یبر قوانين آسمان یم و بهتر دانستن قوانين بشرقدَ م  
در مخالفت و نواقض چهارم برخي از مسائل را مورد بحث قرار داديم ولي بهتر ميدانيم 

 که درتوضيح اين موضوع اضافات ذيل را نيز به افزايم:
کشور که مردم آنرا اختراع  یو رسم یباشد که قوانين وضعهر شخصي که اعتقاد داشته 

 بهتر است. یوآسمان یبشر است ازقوانين اله هٔ ساختکرده اند و از 
 قرن بيستم غير قابل قبول است. یيا اينکه بگويد دستور اسلام برا
)دين اسلام( سبب خسارت و عدم پيشرفت، و سبب عقب  یو يا اينکه بگويد شريعت اله

 مسلمانان در قرن بيستم شده است. یگماند
در  یاست بين خدا و بنده، و هيچ ربط یيا اينکه بگويد دين اسلام فقط واسطه و رابطه ا

 ندارد، پس کسيکه اين اعتقاد را داشته باشد نيز کافر است. یشؤون زندگساير 
که قبلاً  یهرکس معتقد باشد که بريدن دست دزد و سنگسار کردن زن يا مرد زنا کار

اين زمان غير قابل قبول است نيز  یکرده و يا در حال حاضر متأهل است براازدواج 
به دليل اين که قول خويش را عليه قول الله)ج(ترجيح داده و بهتر ميدارد  کافر ميباشد.

 فلهذا ادعاي شان باطل وسبب کفر ميگردد.
معاملات خريد و فروش و  هرکس عقيده داشته باشد که حکم نمودن و قضاوت کردن در

شود، اگر هم به اين عقيده  یبغير از حکم خداوند عز وجل جايز است کافر م یالهحدود 
 آن حکم از حکم خداوند بهتر است.نباشد که 

زيرا با اين عمل و اعتقاد آنچه بطور اجماع مسلمانان خداوند آنرا حرام کرده، او آنرا 
آنچه خداوند حرام دانسته و حرمت آن واضح و  از یچيز یدانسته است، و کسحلال 

و قضاوت و حکم بغير از  یو رباخوار یو شراب خوار یمانند زناکارآشکار باشد، 
 )عبدالعزيز بن عبدالله بن باز( جماع مسلمانان کافر است.(إآن شخص به  یشريعت اله
 گردد. یاز موارد فوق شود کافر م یکه مرتکب يک یبنابراين کس

مرتکب اعمال نواقض اسلام  یبايد رعايت شود و آن اينست که اگر کس یالبته نکته مهم
 یقواعد و ظوابط یرا تکفير نمود بلکه خود تکفير نمودن دارا یشود نبايد بلافاصله و

شرايط  یاست که نبايست در آن تعجيل شود و دست به تکفير مردم زد، در زير به بررس
 تکفير خواهيم پرداخت:

 یسلامش يقين حاصل شد با شک نمإتکفير کردن نبايد عجله کرد و شخصيکه از  یبرا
و لازمست شروط تکفير پديد آمده باشند و موانع آن  سلب نمود. یسلام را از وإتوان 

 آن مي پردازيم: یباشد که در ذيل به بررسبرطرف شده 
خداوند دعوت کند، و  یبه سو یوظيفه مسلمان اين است که ديگران را با بصيرت و آگاه

مردم حکم کند پس هرکس شهادتين را با زبان  یها یمر نشده که در مورد نهانأ یکسبه 
شود و  یسلام و مسلمان بودنش حکم مإبه مقتضيات آن عمل کند در ظاهر به بگويد و 

او نجام نداده که او را از دايره اسلام خارج کند جايز نيست أرا  یيا عمل یکه حرف یمادام
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از قرآن و سنت وجود دارد و سلف صالح  یسخن دلايل واضحرا تکفير کنيم و بر اين 
 .جماع کرده اندإمت بر آن اين اُ 
 از ابن عمر رضي الله عنهما روايت شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: -1
 «أحََد ه مَا إِنْ کَانَ کَمَا قاَلَ وَإِلاَّ رَجَعتَْ عَليَهِ امْرِئٍ قاَلَ لِْخَِيهِ يا کَافِر  فقََدْ باَءَ بِهَا أيَمَا »
گردد  یاز آن دو برم یکافر قطعاً اين کلمه به يک یبرادرش بگويد ابه  یهرگاه شخص»

 «.گردد یکافر است و گرنه اين کلمه به خود گوينده آن برماگر آن گونه که گفت، باشد، 
مَنْ »الله عنه روايت شده که پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد:  یاز ابوذر رض -2

لًَ  ِ وَليَسَ کَذَلِکَ إِلاَّ حَارَ عَليَهِ دَعَا رَج  هر شخصي کسي » «باِلْک فْرِ أوَْ قاَلَ عَد وَّ اللََّّ
بگويد اي دشمن خدا و او آن گونه نباشد )که او مي ديگررامسمي به کفر نمايد يا به او 

 .«برمي گرددگويد( جز اين نيست که اين کلمه به خود او 
که کلمه کفر را بر برادر مسلمانش بدون دليل اطلاق کند به  یدر اين آيات و احاديث کس

 .تهديد شده است واز اين که برالله بدون علم سخن بگويد شديداً برحذر شده استشدت 

 :بعضي از اقوال سلف در مورد دوري از تکفير
همانا قبول کردن، حرام کردن، پاداش و عذاب و »گويد:  یحمد حنبل رحمه الله مأمام إ

را ندارد و بر  یحق چنين حکم یفاسق کردن حق خدا و رسولش است و کستکفير و 
که آن چه خدا و رسولش واجب کرده اند، بپذيرند و آن چه که خدا و مردم واجب است 

 «.حرام بدانند و آن چه خدا و رسولش خبر داده اند تصديق کنندرسولش حرام کرده اند 
 یحکام شرعأشود که تکفير از  یما روشن م یاز آيات و احاديث و کلام سلف صالح برا

کم آن به قرآن و سنت پيامبر صلي الله عليه وسلم برمي گردد و منهج سلف که حاست 
با اجتهاد و يا ظن و گمان خود يا تنها به  یکس یهمين است و جايز نيست براصالح نيز 

 کسي را تکفير نمايد....حکم عقل خود 
و دليل  یبر مسلمان واجب است که در اين مورد بدون علم و آگاه خلاصه سخن اين که:

از دايره اسلام  یقرآن و سنت سخن نگويد زيرا که وارد کردن و يا خارج کردن کساز 
بزرگترين امور دين است و در اين مورد همانند ساير موارد دين، خدا و رسول براي از 

است پس در کل حکم در اين مورد از آشکارترين احکام دين است و بر ما  یما کاف
 گزينيم. یدور یکنيم و از بدعت گذار یو رسولش پيروواجب است که از خدا 

 ضوابط تکفير:
از تحريم تکفير مسلمان را بدون برهان و دليل واضح بيان کرديم  یبعد از آن که دلايل

 .ضوابط حکم تکفير را بدانيمحال بايد 
 :را بدانيم یدر اين مورد بايد دو قاعده مهم و اساس

عملي را انجام داده که طبق نصوص)قرآن و سنت( کفر است : کسي که قول يا قاعده اول
 .گردد یصادر نم یبودن شروط آن، حکم تکفير و یخاطر وجود موانع و منتفاما به 

کفر آميز صادر شود  یقول يا عمل یبه همين خاطر به مجرد اين که از شخص مسلمان
گردد و او  یصادر نم یاز اقامه حجت و بر طرف نمودن شبهه حکم تکفير ومگر بعد 
 .شود یخارج نماسلام  هٔ از داير

دعت از جمله خوارج، روافض، قدريه و جهميه با اين قاعده مخالفت کرده اند و هل بِ أ
فراد را تکفير مي نمايند بلکه مخالفانشان أبدون اقامه حجت و برطرف نمودن شبهه آنان 

 .نندک یتکفير م یانجام قول يا عمل کفر آميزرا بدون 
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کند زيرا  یرا از دايره اسلام خارج نم یکه کفر ناميده شود آدم ی: هر گناهقاعده دوم
شوند در  یاز گناهان کفر ناميده م یکبر؛ لذا بعضأصغر و کفر أکفر  :نوع استکفر دو 

کند همان طور که در فرموده پيامبر صلي  یسلام خارج نمإ هٔ شخص را از دايرعين حال 
اثنَْتاَنِ فيِ النهاسِ هُمَا بهِِمْ کُفْرٌ الطهعْنُ فِي النهسَبِ وَالنِ ياحَةُ عَليَ »آمده است: الله عليه وسلم 

بين مردم وجود دارد که کفر مي باشند طعنه زدن در نسب و نوحه دو کار در »« الْمَيتِ 
را از  یجماع کرده اند که اين دو گناه کبيره آدمإو جماعت هل سنت أ «.خواني بر مرده

 .باشند یصغر مأدون کفر يا کفر کند بلکه کفر  یدايره اسلام خارج نم
که در مورد آن ها ذکر شد حال شايسته است که شروط و  یبعد از اين دو قاعده و دلايل

 .ذکر کرده اند را بشناسيم ءتکفير را که علماموانع 

 ر:شروط و موانع تکفي
يابيم که  یو تحقيق در قرآن و سنت و تبعيت از اقوال سلف در م یبا بررس شروط تکفير

 گردد: یموارد زير خلاصه مشروط تکفير در 
 .سلام را داشته باشدإ یظاهر شود هرچند که ادعا یاز او قول و عمل کفر آميز -1
در تبيين حق و از بين رفتن شبهه رسيده باشد؛ و اين حجت و  یبه او حجت و دليل -2

 .است، نزدش ثابت باشد یهل علم و رأأاز دليل اگر 
 .بالغ و عاقل باشد -3
 .به سبب تازه مسلمان بودنش معذور نباشد .4
 .مجبور نشده باشد -5
 .است، جاهل نباشدهل علم دور أدر صحرا که از علم و  یبه سبب زندگ -6

 کم تکفير:ع ح  موانِ 
حال که شروط تکفير را دانستيم در مقابل اين شروط موانع تکفير قرار دارند که عبارتند 

 :از
 .گردد در او ظاهر نشود یم یيا عمل یآن چه موجب کفر قول -1
سبب  بر او حجت دليل اقامه نشده باشد حال يا فقط به خاطر عدم بلوغش و يا به -2

 .یاز بلاد اسلام یدر قلبش، يا جهل نسبت به آن به علت دورداشتن شبهه 
 .گويد یداند چه م ینباشد که نم یبچه، ديوانه يا پير -3
هل علم أاز  یشود مانند اين که کس یقامه مإجهل به آن چه که نسبت به آن حجت  -4

که نسبت به کفرش معذور باشد مانند  قامه کند يا اينإکه بر او دليل و حجت يافت نشود 
 .را نميداند یحکام شرعأکرده يا تازه مسلمان شده و  یزندگکه در صحرا  یکس
إِلاه »کفر آميز؛ همان طور که خداوند متعال مي فرمايد:  یمجبور شدن به قول يا عمل -5

يمان إکه قلبش با  یکه مجبور شده در حال یجز کس» «أکُْرِهَ وَقَلْبهُُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمَانِ مَنْ 
 .«استآرام و مطمئن 
آن را بيان کرده اند پس  ءاز قواعد و شروط و موانع تکفير بود که علما یاين موارد بعض

واجب است که آن ها را رعايت و بر آن ها توقف کند. به خاطر سرعت  یمسلمانبر هر 
مردم در مورد حکم در باره مسلمانان بدون علم، فتنه بزرگي حال به سبب گرفتن بيشتر 
در قلب هايشان  یاز علما يا به سبب داشتن شبهه و ضعف و سستآن ها  یجهل و يا دور

 .به وجود آمده است
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فتنه بزرگ بازگشت به کتاب و سنت و متمسک شدن به ريسمان خداوند راه نجات از اين 
 .سلف و مصلحان هدايت گر است یربان یاز علما یو سنت( و پيروقرآن )

رسول الله صلي الله عليه وسلم و واليان وامرأ بعد از ايشان »گويد: یعمر بن عبدالعزيز م
يق کتاب خدا، کامل شدن اطاعت را وضع کردند: متمسک شدن به آن، تصد یهاسنت 

مخالف  یجايز نيست که آن را تغيير دهد و رأي یکس یدين خداست ؛ برابر  یخدا و قوت
هرکس به وسيله آن ها هدايت شود، او هدايت يافته است و هرکس به آن ها داشته باشد 

ر شده است و هرکس مخالف آن باشد و از راه غي یکند، يار یوسيله آن ها طلب يار
کند که بد سر  یگردان شده و او را وارد جهنم م یرومؤمنان تبعيت کند خداوند از او 

 «.است ینجامأ
مرتکب کفر شود و شروط پديد آمده و موانع آن برطرف شده باشد، در اين  یحال اگر کس
توبه نمايد و اگر توبه نکند بعنوان حد ارتداد کشته  یکافر خواهد بود و بايست یصورت و

انجام دهد نه شهروندان، و اگر کسي هم از  یخواهد شد و اين احکام را بايد حاکم اسلام
گويند که لازمست مسلمانان پيام  یابتدا مسلمان نبود و بدان اعتقاد نداشت را کافر اصل

که  یباخبر سازند و آنها را از آتش جهنمرا از دين الله تعالي  یبرسانند و و یدين را بو
به نعمت بهشت مژده داد، بعد  یکافران مهيا ساخته است ترساند و از طرف یبرا یالله تعال

معامله شود، مثلا حق  ینتيجه را به الله واگذاريم و اگر ايمان نياورد بايد همانند کفار با و
 رث دهند وغيره.إدربياورند و به آنها مسلمانان نبايد دختران و زنان خود را به نکاح کفار

 
 الکريم. یصدق الله العظيم و صدق رسوله نب
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 نهبيّ السوره فهرست موضوعات ومطالب 
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

سوره   
  نهبيّ ال

 دليل  روشن و حجت آشكار = الْبيَنَةُ 
صل ی   محتوای  سورة بي نه: اين سوره به رسالت جهانی پيامبر اکرم

الله عليه وسلم اشاره دارد و همچنين به موضعگيری های مختلف اهل 
 کتاب و مشرکان در برابر اسلام اشاره می کند.

  

  .تسميه وجهـ   1

  .نامهای اين سورهساير ـ  2

  .القدر هٔ البينه  با سور هٔ پيوند وارتباط سورـ   3

  .نهالبي   هٔ حروف سور تعداد آيات، کلمات وـ   4

  .نهـي  ـب هٔ فضيلت سورـ   5

  .نهـي  ـلبأ هٔ سور ولزُ سباب نُ أـ   6

  .نهـي  ـالب هٔ سور یمحتواـ   7

  .البينه ترجمه وتفسير سُورَةـ   8

  .صحيفهـ   9

  خشيت چيست؟ـ   10

  .محبت وخوف یعبادت الله از روـ   11

  .شرکمُ  فرق بين کافر وـ   12

  .ميباشد ر دو نوعـفکُ ـ   13

  .شرک نيز دو نوع ميباشدـ   14

  .سلام عبارتند ازإنواقض ـ   15

  .یبر قوانين آسمان یم و بهتر دانستن قوانين بشرقدَ مُ ـ   16

  .بعضي از اقوال سلف در مورد دوري از تکفيرـ   17

  .ضوابط تکفيرـ   18

  .رشروط و موانع تکفيـ   19

  .کم تکفيرع حُ موانِ ـ   20

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 
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  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395چاپ : انتشارات : شيخ الاسلَم احمد جام  سال 

 تفسير کابلی ـ 4
مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(

احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :التنزيل ـ بغویـ تفسير معالم 5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الْندلسیلتفسير القرآنالبحر المحيط في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفس ر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلَلين» ـ  تفسير الجلَلين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

23 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الِرقم بن أبيالِرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.

 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلَل القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ۷۴١و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلَل الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵۰۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا اج أو لزَجه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزج 

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:
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مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الِندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: دربارهٔ او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
کرد، من يک بار صحيفهٔ جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی

المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظهٔ او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الِقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١٣١۸، و ١٣۰۸، ١٣۰۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١۲۹١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكريم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
ی، سعيد، مفسر  ی، سعيد، حَو  از (، که ١۴۰۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَو 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
، معروف به سد ی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير س دی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١۲۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی
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شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سد ی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :

  هجری ( 541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوف ی  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مک ى مخزومى از مفس ران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الِعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
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در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد
، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم

 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
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